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اسي ارشدكارشن يكمدرسان شريف رتبه  1400سؤالات و پاسخنامه آزمون دكتري  

  1400 دكتري   حسابداري ـ آزمون سؤالات 

  

 1اگر ـ
a[ x] x ; x

f (x)
b[x ] ; x

   
 

2
1

2 1
  يك تابع پيوسته باشد، كدام مورد، درست است؟ 

1 (a b  1   2( a b 2 1   3 (a b 1   4 (a b  2 1   

 2كنيدفرض  ـ[ x] 2 fابعودر اين صورت نمودار ت 3 (x) | x | | x |   2 g(x)و 1 x x  32 5   كنند؟يكديگر را در چند نقطه، قطع مي 1
  نقطة تلاقي ندارند.) 4  دو نقطه) 3  سه نقطه )2  يك نقطه) 1

 3مقدار ماكزيمم تابع ـf (x) sin x cos x 4   كدام است؟ 42

1 (2  2( 3  3 (3
2   4 (5

2   

 4تابع ـy arcsin x كند؟در كدام تساوي زير، صدق مي  
1 (( x )y xy   21   2( ( x )y xy   21 2   3 (( x )y xy  21 2   4 (( x )y xy  21   

 5حاصل انتگرال ـ
x x

dx

e e 

 كدام است؟  

1 (   2(    3 (
4   4 (

2   

 6فرض كنيد ـu u(x, y) وv v (x, y) و
u

xu x v y

ye v x

    


  

2 2

3
4 8

4 1
 باشند. اگرu( , ) 2 2 باشد، مقدارu

( , )
x




2  كدام است؟  

1 (
13
6   2 (13

6   3 (2  4 (2-  

 7فرض كنيد ـ
x x x

f (x) x x

x



2 3

21 2 3
2 6

fمقدار  (x)dx
2
  كدام است؟ 1

1 (8  2 (5/6  3 (5/7  4 (7  

 8چند معادلة درجه دوم به صورت ـax bx c  2  كه با شرط اينa ،b  وc جمـع  تـوان نوشـت كـه حاصـل    اعداد طبيعي يك رقمي باشند، مي
  ها، بيشتر باشد؟ضرب ريشهها، دو واحد از حاصلريشه

1( 14  2 (15  3 (16  4 (18  
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كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   رياضي عمومي

    1400ـ دكتري  حسابداريآزمون پاسخنامه        
 

  پ و راست و مقدار تابع هر سه با هم برابر باشند، پس داريم: بايد حد چ  »1«ـ گزينه 1

x

x

limf (x) f ( ) b[( ) ] b

b a b a
limf (x) a[ ( )] a( ) a









     


        
        



2
1

1

1 1 2 2
2 1 1

1 1 1 1 1
  

  
]يبا استفاده از رابطه ابتدا  »4«ـ گزينه 2 x] 2   :آوريمدست ميرا به xمقادير 3

( ) ( )[ x] x x x                2 12 3 3 2 4 1 2 2 1   
fدست آمده تابعي بهدر بازه (x)داريم: كنيم و قدرمطلق آن را برميرا تعيين علامت مي  f (x) (x ) (x ) x x        2 1 2 1 1   

fاكنون توابع (x) 1 وg(x) دهيم. را مساوي هم قرار مي  
  x x x x x ( x )         3 3 22 5 1 1 2 5 2 5    

xچون   يدربازه[ , ) 2   كنند.قرار ندارد پس دو تابع يكديگر را قطع نمي1
  x [ , )   2 1   

  باشد.) مي4) اشتباه است و پاسخ صحيح گزينه (1با توجه به پاسخ فوق گزينه سازمان سنجش يعني گزينه (

  
fابتدا تابع  »1«ـ گزينه 3 (x) كنيم و داريم: داده شده را به صورت زير بازنويسي مي  

  
f (x) sin x sin x cos x  4 4 4   

sinباشد مي 1ماكزيمم مقدار اين تابع برابر    x  4 1   

sin x cos x (sin x cos x) sin x cos x (sin x cos x) ( sin x) ( sin x) sin x              4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 12 1 2 1 2 2 1 2 2 1 22 4 2  

  sin x



³»j RnILø nHk£¶ ´μÄq¨I¶

³»j RnILø nHk£¶ ´μÃ¹Ã¶

   
    

  

2
1 1

2 1 1 11 2 2
   

fپس در كل ماكزيمم مقدار تابع (x)  :برابر است با max (f (x))   1 1 2   
  

arcsinكه مشتقبا توجه به اين  »4«ـ گزينه 4 uبرابرu

u



 21
  داريم:  ،باشدمي 

y arcsin x y ( x ) y ( x ) ( x) y x( x )
x

  
                



1 3 3
2 2 22 2 2

2
1 11 1 2 121

  

n(fاز فرمول مشتق تابعyدر محاسبه (x))كه به صورتnn(f (x)) f (x) 1ها دو طرف تساوي را دراست كمك گرفتيم. با توجه به گزينه( x ) 21 

  كنيم. ضرب مي
y

( x )y x ( x ) ( x )y xy




       
1

2 2 221 1 1   

  
  كنيم و داريم: ب ميضر xeصورت و مخرج كسر جلوي انتگرال را در  »3«ـ گزينه 5

x

x

x x x
e u

x x x x x e dx du

dx e e dx e dx du
I Arc tg (u)

e e e (e ) e (e ) u

  


   
   

       
      2 2 21 1

 

كنيم و كل مي فرضuمخرج راxeباشد،موجود در مخرج كسر ميxeدر صورت كسر كه مشتق عاملxeتوجه داشته باشيد كه با توجه به وجود عامل

duگيريم و با استفاده از انتگرالدر نظر مي duصورت كسر را

a u 2 uكه برابر2
Arctg

a a

  باشد، حاصل انتگرال را به دست آورديم.مي 1

xI Arctg(e ) Arctg(e ) Arctg(e ) Arctg ( ) Arctg ( )   


 
          1 4 4  
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اسي ارشدكارشن يكمدرسان شريف رتبه  1400سؤالات و پاسخنامه آزمون دكتري  

با فرض  »2«ـ گزينه 6
u

f : xu x v y

g : ye v x

    


    

2 2

3
4 8

4 1



  داريم:  

 

u

u xv x(f ,g)
vu (x, v)

(f ,g)x xu x
(u, v)

ye v

 
 

    
 




2 2

2

2

2

8 4
1 3

2 4
4 3

  

,yاكنون بايد با داشتن مقادير x, u مقدارvا بيابيم:ر   
  x

y
u( , ) ( ) ( ) v v v


  


          2 2 22 2 2 2 4 2 8 16 16 1   

  پس داريم: 

 
u ( )

( )
x ( )



 
 

      
  


12 16
1 3 36 16 52 13
8 16 24 24 6

3

   

  
fابتدا با محاسبه دترمينان ماتريس داده شده، تابع  »3«نه ـ گزي7 (x) م:آوريدست ميرا به  

f (x) x( x x ) x ( x ) x ( ) x x x x         2 2 2 3 3 3 3 312 6 6 2 6 6 2 2    
  حال داريم: 

  x
x dx ( ) ( ) ( ) /




       

42 3 2
11

16 1 15 152 2 2 2 7 54 4 4 4 2   

  
axكليهاي معادله درجه دوم به فرم حاصل جمع ريشه  »3«ـ گزينه 8 bx c  2  را باb

S
a


 ضرب آنها را باو حاصلc

P
a

 دهيم. نشان مي  

ax bx c  2    
b c

S P a b c
a a


        2 2 2   

  بزرگتر باشد. 7تواند از نميbرقمي باشد، پس يكهم cچون قرار است
b

a b c

b


       
 

1
1 2 7

7
IU S²Ie   

  بزرگتر باشد. 5تواند از نميbهم يك رقمي باشد، پسcچون قرار است
b

a b c

b


      
 

1
2 4 5

5
IU S²Ie   

بزرگتر باشد.           3تواند از نميbيك رقمي باشد، پسهم cچون قرار است
b

a b c

b


      
 

1
3 6 3

3
IU S²Ie   

a b c b        4 8 1 1S²Ie   
)جمعاً )   7 5 3 1   توان با شرايط داده شده، معادله نوشت. حالت مي 16
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كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   رياضي عمومي

 1400 دكتريـ  علوم اقتصاديمون آزسؤالات  
  

 

  

 1ايهزينة كل توليدكننده ـnxTC me خواهد مقدار است. او ميx ـ اي را توليد كند، كه هزينة هر واحد او حداقل باشد. هزينة هر واحد او كدام است؟  

1 (nme 2( m
e

n
   3 (nme   4 (nme 1   

 2در تابع ـxy x e   ؟نيست، كدام مورد درست 2
x) تابع در1   .تابع در2  مينيمم موضعي (نسبي) است (x    ماكزيمم موضعي (نسبي) است. 2
x) طول نقطة عطف تابع3   2 ]) برد تابع4  است. 2 , ) .است  

 3مرتبة ماتريس ـA

 
 
 
 
 

  

1 2 1
2 1 2 3
1 2 1 1
3 6 1 1



  كدام است؟ 

1 (R(A)  2   2( R(A)  3   3 (R(A)  4   4 (R(A)  5   

 4عناصر ماتريس ـB I
A

C

 
  
 

2


2هايصورت ماتريس، به Xهستند. اگر 2 Y
A

Z T
  
  
 

  ؟نيستباشد، كدام مورد درست  1

1 (Z     2( T C 1   3 (X B 1   4 (Y C B  1 1   

 5علامت فرم درجه دوم مقيد ـAQ (x ,x ) x x x x  2 2
1 2 1 1 2 24 3   كدام است؟ 2

  معين مثبت  ) 4  معين منفي) 3  شبه معين منفي )2  شبه معين مثبت) 1

 6براي حداكثرسازي مقيد ـ
Max x y

s.t.

x y

 




 
2 2 2

  ؟نيست، كدام مورد درست 

)) 2  است. 2) ماكزيمم تابع 1 ,   مختصات نقطة بحراني است. 11(

1و اندازة ضريب لاگرانژ آن 2) ماكزيمم تابع 3
1و اندازة ضرايب لاگرانژ آن 1) طول نقطة بحراني 4  است. 4

  است. 2

 7مقدار ـdx
I

x





1
2 1

  ت؟، كدام اس

1 (cosh ( )1 1   2( sin h ( )1   صفر) 4  1) 3   1

 8جواب عمومي معادله ديفرانسيل ـy y  4كدام است؟ ،  
1 (x xy C e C e 1 2   2 (x xy C e C e 2 2

1 2   3 (x xy Ce e 2 2  4 (x xy Ce e   

 9در الگوي تارعنكبوتي ـt t

t t

q PD :

q PS : 

 
   1

1 2
Pو 2  2قيمت ،P1 كدام است؟  

1 (8
3   2( 7

2   3 (4  4 (3  

 10گرا ـxy e (واحد پول) تابع عرضه و قيمت تعادليey    كدام است؟» كنندهعرضه«باشد، مازاد  5
1 (e 5 5   2( e 5 4   3 (Ln 5 5 4   4 (Ln 5 5 5   
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اسي ارشدكارشن يكمدرسان شريف رتبه  1400سؤالات و پاسخنامه آزمون دكتري  

 1400 دكتريـ اقتصادي علوم  پاسخنامه آزمون      

 
  دست آوريم و از آن مشتق بگيريم و مساوي صفر قرار دهيم. ي متوسط را بهدر واقع بايد هزينه  »1«ـ گزينه 1

  
nxTc me

x x
   هزينه متوسط  

nx nx
nxmne x me

( ) me (nx ) nx nx x
nx

            2
11 1 1  ˆw¼T¶ ¾¹ÄqÀ   

xپس با جايگذاري
n


 در هزينه متوسط داريم:  1

n( )
nme

mne

n



1

1   

  

  دست آوريم. گيريم تا طول نقاط اكسترمم نسبي را بهابتدا از تابع داده شده مشتق مي  »3«ـ گزينه 2
x x xy xe x e xe ( x) x ,            22 2 2    

  دهيم. را مساوي صفر قرار مي ي عطف، مشتق دوم تابعدست آوردن طول نقطهبراي به
x x x x x

,
b

y e xe ( xe x e ) e ( x x ) b ac x
a

                          2 2 2
1 22 2 2 2 4 4 16 8 8 2   

x
 

   
4 8 4 2 2 2 22 2   

  براي به دست آوردن نوع نقاط اكسترمم نسبي با استفاده از آزمون مشتق دوم داريم:
fنسبي         مينيمم      ( ) e ( )     2 2     

fماكزيمم نسبي          ( ) e ( ) ( )
e

      2
2
12 2 8 4 2   

xyتوجه داشته باشيد كه با توجه به اين كه تابع x e نيز يك عامل همواره مثبت  xeباشد وهمواره بزرگتر يا مساوي صفر ميx2به دليل وجود2
  اشد.بباشد، پس برد تابع همواره بزرگتر يا مساوي صفر ميمي

  

)كه ماتريس داده شدهبا توجه به اين  »2«ـ گزينه 3 )4 هاي باشد. اكنون بايد وابستگي بين سطرها يا ستون 4تواند باشد، حداكثر رتبه ماتريس ميمي 4
  2(سطر اول)  وم سطر س سطر چهارم   ماتريس را بيابيم. 

3شود، با محاسبه يك دترمينانمي 3پس رتبه ماتريس تا اينجا    داريم: Aاز ماتريس 3

| A | ( ) ( ) ( ) 


              1

1 2 1
2 1 2 1 1 4 2 2 2 1 4 1 3 3 6
1 2 1

  

  باشد. مي 3ها وجود ندارد و رتبه ماتريس همان بين سطرها يا ستون يديگر باشد، پس هيچ وابستگيچون اولين دترمينان حاصل مخالف صفر مي
  

  

A  برابر است با: Aبا توجه به اين كه معكوس ماتريس  »4«ـ گزينه 4 N
| A |

 1 1   

C  پس داريم:  I X Y B C B X Y
A X B , Z , T C , Y C B

B Z T Z TBC C


 

  
    



       
                      
       

1 1 1
21 1 1 1 1

1
1    

  باشد.) غلط مي4نابراين گزينه (ب
  

  ابتدا بايد ماتريس هشين را تشكيل دهيم.   »4«ـ گزينه 5
x x x x x x x xQ x x , Q , Q , Q x x Q       1 1 1 1 2 2 2 21 2 1 28 3 8 3 3 4 4                   

x x x x

x x x x

Q Q
H

Q Q

   
    
    

1 1 1 2

2 1 2 2

8 3
3 4   

H  1 8    

H     2
8 3 32 9 233 4   

  پس ماتريس معين مثبت است. ها مثبت هستند، Hچون همه
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كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   رياضي عمومي

  »  3«ـ گزينه 6
fخواهيم حداكثر تابعمي روش اول: : x y را تحت قيدg : x y  2 2 2  دست آوريم و داريم: به  

u f g u (x y) (x y )         2 2 2   
u f g u

x x
x x x x
u f g u

y y
y y y y

                  
              
    

11 2 2
11 2 2




  

  آوريم.دست ميباشد را بهكه همان ضريب لاگرانژ ميدست آمده در قيد داده شده مقداربه yو xبا جايگذاري

( ) ( ) x , y ( , )

max(x y)




                        
    

   

1
2 2 2 2

2 2 2
1 1 1 1 2 1 12 2 2 1 1 1 12 2 4 24 4 4

1 1 2

Âº HodM   

  لاگرانژ به صورت زير استفاده كرد: شدهتوان از روش ساده براي حل اين سؤال ميروش دوم: 
f (x, y) x y ; g(x, y) x y    2 2 2  

yx

x y

ff
x y x x x , y

g g x y
            2 21 1 2 1 12 2  

x y f (x, y) x y
max(x y)

x y f (x, y) x y

     
          

1 2 21 2  

  

duيبا استفاده از رابطه  »2«ـ گزينه 7
Ln(u u a )

u a
   


 2 2

2 2
sinhكه اين تساوي نيز برابر  (u)1باشد، داريم:مي  

dx
Ln(x x ) sinh (x)) sinh ( ) sinh ( ) sinh ( )

x





    


      



1 2 1 1 1 1 1

2
1 1 1

1
  

  

  ي دوم همگن داريم: ي مشخصه معادلات ديفرانسيل مرتبهبا استفاده از معادله  »2«ـ گزينه 8
           2 24 4 2   

x x x xy c e c e y c e c e      1 2 2 2
1 2 1 2   

  

  »  4«ـ گزينه 9
 Pt q P       2

11 2 2 2 4
   

q P P P P        1 1 1 1 11 2 4 1 2 2 6 3    
  

xe  ل را بيابيم و داريم:دتعا xابتدا بايد  »3«ـ گزينه 10 x Ln  5 5  
  كننده برابر است با:  همازاد عرض

  Ln Ln x x Ln Ln
e(y y) dx ( e )dx ( x e ) Ln e ( e ) Ln Ln

 


 

 
                

5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4¾†o– كننده مازاد عرضه  

Lnxeيتوجه داشته باشيد كه از رابطه x ايم. استفاده كرده  
 

  


